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 نظریه فطرت شهید مطهری و تاثیر آن در حوزه شناخت و فلسفه دین
 1ساره لاریجانی

 15/09/1402تاریخ پذیرش:                                        20/05/1402تاریخ دریافت: 

 

  :چکیده

 مباحث اصلی محور عنوان به فطرت رو این از دانند.شهید مطهری فطرت را مادر همه معارف اسلامی می     

 استاد فکری منظومه در فطرت مقوله در تاثیرگذار بخش ترینمهم اما. باشدمی فکری مختلف موضوعات در ایشان

 این به پاسخ توصیفی درصدد-با روشی تحلیلی مقاله این  .است دین فلسفه شناخت و حوزه به مربوط مطهری

 فلسفه و شناخت حوزه در را مطهری شهید دیدگاه توانمی چگونه فطرت، نظریه اساس بر که سوال کلیدی است

رویکرد استاد به صورت تطبیقی با برخی فلاسفه غربی مورد بررسی قرار  ،طلبم شدن روشن ایبر کرد. تبیین دین

 در که هستند قائل تصدیقاتی بهدهد که شهید مطهری در حوزه شناخت نتایج این پژوهش نشان می. گرفته است

 بر استاد که کندمی نروش دین فلسفه حوزه در مطهری استاد آرای بررسی همچنین. گیرندمی قرار فطریات زمره

 آن پذیرش و توجه نحوه دین و مقوله اصل به دارند دینی درون رویکردی که دین فلسفه سنتی مباحث اکثر خلاف

 دین پذیرش مبانی به وینگتنشتاین از متاثر فلاسفه یا و تحلیلی فیلسوفان از متفاوت استدلالی با لذا  .پردازندمی

سانی است که کمال ان سرشت بر اصلی تمرکز واقع در. کنندمی جستجو شناسی انانس در را اصلی مبنای پرداخته و

 .طلبی و گرایش به پرستش در ذات اوست

 .مطهری، فطرت، شناخت، فلسفه دین :واژگان اصلی

 

 

 

 

 

 
    larijani@abu.ac.ir)نویسنده مسئول(                        رانیتهران، ا ،تیمطالعات زنان دانشگاه اهل بگروه  استادیار .1
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 مقدمه و بیان مسئله

 اند.شهید مطهری در چندین اثر خود به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع فطرت پرداخته

، بیاانگر فطرت در قرآنفطرت و تربیت و  فطری بودن دین،، فطرتناوین برخی کتب ایشان نظیر ع

تأثیر کانونی این نظریه در نظام فکری استاد است. به همین جهت در کتاب جامعه و تاریخ در قارآن 

تماام معاارف  دار اسات کاه اصالامسئله فطرت در قرآن به قدرى عمیا  و شااخه» دارند:بیان می

ریزى شده است. از نظر قرآن تمام شخصیت انسانى انسان یکسره معلاول بر اساس فطرت پایه قرآن

ها و رکن اصلى شخصیت انساان در فطارت انساان نهااده شاده یعناى عوامل اجتماعى نیست؛ پایه

 (.1۸۴، 1۳۹1 ،ی)مطهر« عامل تکوینى در آن دخالت دارد

یحی از استاد مطهری فطرت را ام معارف اسلامی می دانند که بادون شاناخت آن، درص صاح

(. در واقاع خاساتگاه 1۳۹۸b ،1۲ ،ی)مطهارایدئولوژی و جهان بینی اسلامی امکاان پاذیر نیسات 

ایدئولوژی اسلامی را همان فطرت انسانی می داند، که همان بعد وجودی انسان است که مقادم بار 

(. ۵۶ ،1۳۷۵ ،ی)مطهارتاثیر عوامل تاریخی و اجتماعی می باشد و هویت انسانی مبتنی بر آن اسات 

خورناد کاه به اهمیت بحث فطرت تأکید کارده و افساوس می نقدی بر مارکسیسمایشان در کتاب 

حث جاامعی در ایان زمیناه در کتابهاای چرا متفکرین اسلامی به این موضوع توجه کافی نکرده و ب

 .(۲۹۸ ،1۳۶۳ ،ی)مطهرتفسیر و حدیث و فلسفه ندارند 

ستاد مطهری پایه گذار مسئله فطرت و حقوق طبیعی انسان علمای اسالامی بودناد. از دیدگاه ا

در واقع این جهان اسلام بود که برای نخستین بار مباحثی چون عدالت و حقاوق بشار را خاارز از 

قوانین قراردادی و به عنوان اموری ذاتی و تکوینی مورد مداقه قرار داد و حقوق طبیعای و عقلای را 

آن  ]دانشمندان و فیلسوفان اروپاایی  [کرد. اما متاسفانه بعد ها آن را رها کرده و دیگران پایه گذاری

(. هرچند که روحیه شرقی نیز در این قضیه بای 1۲۴، 1۳۷۶ ،ی)مطهررا مورد توجه خود قرار دادند.

هاا ها به بعُد اخلاق و عاطفی تفکر اسالامی بیشاتر گارایش داشاتند و غربیتاثیر نبوده است. شرقی

پیگیر تفکرات حقوقی بودند. شرق تمایل به اخلاق داشته و دارند و غارب درگیار مساائل حقاوقی 

داند اما، شرق یا  بعُاد تفکار اسالامی را که تفکر اسلامی هر دو وجه را مهم میاست. لذا اگرچه 

 (. 1۲۵، 1۳۷۶ ،ی)مطهرپیگیری نموده و بعد دیگر را رها کرده است 

استاد مطهری در باب مساله فطرت دو نگرانی را مطرح مای کنناد؛ اول اینکاه بحاث فطارت 

ای از آن بارده نشاده سطحی معرفی شده و ابعاد گسترده آن مورد توجاه قارار نگرفتاه و لاذا بهاره
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توجهی و نادیده گرفتن بحاث فطارت و یاا مخالفات باا (. دوم آن که با بی1۳۸۵b، 1۹۶ ،ی)مطهر

باه جاای اینکاه  برخی از داعیان و مبلغّان دینایفطریات، عملاً  به دین لطمه زده می شود. در واقع 

بشار معرفّای  فطریات مصلح و تعدیل کننده غرایز دیگر معرفی کنند آن را ضد و منافی سایردین را 

 (. 1۳۹۹a ،۴۹ ،ی)مطهرکرده و موجبات دین گریزی و اعراض از دین را فراهم می کنند 

اناد کاه نشاان به نحاو دیگاری مطارح کرده علل گرایش به مادیگریهمین دغدغه را در کتاب 

ناد، اتوجهی به بحث فطریاات در تبیاین تفکارات دینای مشااهده کردهدهد ایشان خطری که از بیمی

کار دین و رسالت دین محو غرائاز نیسات، بلکاه تعادیل و اصالاح و »بسیار جدی است. می گویند: 

توان و نباید از بین برد، قهاراً در اجتماعااتی رهبری و حکومت و تسلط بر آنهاست، چون غرائز را نمی

ندگی متضاد معرفای کنند و خداپرستی را با زکه به نام خدا و دین و مذهب برای نابودی غرائز قیام می

 (.1۳۹۶b ،1۶۶ ی،)مطهر« خورندکنند، خود این معانی و مفاهیم عالی، شکست میمی

دهد مسئله فطرت در منظومه فکری استاد مطهری هم ابعااد وسایعی را در می این نکات نشان

گیرد و هم عدم توجه به آن و یا قصور در درست مطرح نماودن آن، خلال جادی باه تبیاین بر می

 تفکر دینی خواهد زد.

 

 فطرت چیست؟

گرفتاه شاده اسات و در آثار استاد مطهری بحث فطرت و حقوق طبیعی انساان متارادف بکار

تعبیر قرآنی فطرت را ایشان با حقوق طبیعی که فیلسوفان بدان پرداخته اند هم معناا در نظار گرفتاه 

، استعدادهای بالقوه ای اسات کاه خداوناد در وجاود اند.  مقصود استاد مطهری از فطرت در انسان

یات انساان بار حساب زماان و ها قرار داده و از بدو تولد همراه با انسان هست و در مسیر حانسان

یابد. البته ممکن است برخی وجوه آن به خاطر شرایط زندگی فعلیت نیاباد یاا باه شرایط فعلیت می

استعداد مدّ نظر استاد مطهری نظیر نظریه فطرت افلاطاون نیسات کمال نرسد. باید توجه داشت که 

دکاارت در تصاورات فطاری و آراء  که به مقام فعلیت رسیده و احتیاز به تذکار دارد و حتی با آراء

کانت در مقولات فاهمه متفاوت است. چون همانگونه که در آینده بدان می پردازیم اساتاد مطهاری 

در بحث شناخت، هم رویکرد قرآنی و روایی را مطرح کرده اند و هم رویکرد عقلانی و فلسافی را 

( ۳۰:۳۰باه آیاه فطارت در ساوره روم)های نقلی در آثار متعدد در بحث مورد مداقهّ قرار می دهند.

 استناد کردند:



 

 

34 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

گو
ت ال

عا
طال

م
یپ ی

ت
رف

ش
 

لام
س

ا
یا ی

ران
ه 

ور
 د

ی ،
11

ه  
ار

شم
 ،

3
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
27

 ،)
یز

پای
  

14
02

 

چهره خودت را به سوی دین کن به شکل پایدار؛ ]دین را] بپاادار، « فاَقمِْ وجَهَْ  للِدیّنِ حنَیفاً»

حنیفا در حالی کاه حنیاف هساتی، در حاالی  یعنی پایدارش نگهدار، توجهّ خودت را به آن سو کن

بر تو باد ایان فطارت الهای )یعنای « رةََ اللهِ الَّتی فطَرََ الناّسَ علَیَهافطِْ. »گرا هستیکه حقگرا و حقیقت

، این دیان، ایان چگاونگی خاا  در آفارینش  همین دین که فطرت الهی است(، این خلقت الهی

تغییار پاذیر « لا تبَدْیلَ لخِلَْ ِ اللهِ» همه انسانها را بر این چگونگی آفریده است انسان که خدای متعال

شود در انسانها عوض کارد و تغییار داد و یعنی سرشت را نمی ...ت، جزء سرشت انسان است؛ نیس

ایان  .آن است دین راست و فوق العاده راست و مستقیم« ذلِ  الدیّنُ القْیَمُ»تبدیل به چیز دیگر کرد 

 (.۲۴۵ ،1۳۶۹ ،ی)مطهر شناسدبرای همه مردم می« فطرة الله»آیه در کمال صراحت، دین را 

مْ عاَدوُ  المَْ اعهْدَْ الیَکمْ یا بنَی ادمََ انْ لا تعَبْدُوُا الشَّیطانَ انَّهُ لکَ » ۶۰طور در سوره یس، آیه همین

 وَ اذْ اخذََ ربَُّ  منِْ بنَی ادمََ منِْ ظهُورهِمِْ ذرُِّیاتهَمُْ وَ اشاْهدَهَمُْ علَای»طور آیه ذر ا و همین 1"...«مبُینٌ،

، میثاق و عهدی که در این آیات به آن اشاره می شاود هماان دینای ۲« انفْسُهِمِْ السَتُْ برِبَِّکمْ قالوا بلَی

 . ۳استاست که در فطرت انسان 

استاد مطهری در راستای غنی جنبه نقلی بحاث باه حادیثی از پیاامبر) ( و کلامای از اماام 

کل مولود یولد علی الفطاره فاأبواه یهودّاناه او »نمایند. پیامبر) ( می فرمایند: علی)ع( نیز استناد می

.  ایان پادران و آیادهر مولودی به فطرت الهی، به فطرت اسلامی به دنیاا می« ینصراّنه او یمجسّانه

البلاغاه همچناین آماده کنناد. در نهجمجوسی می مادران هستند که فرزندان را یهودی، نصرانی و یا

لیستأدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوّا علیهم باالتبّلی  و واترا الیهم انبیاءه »است: 

ی بعد از دیگری فرستاد تا از مردم وفاای باه فرماید: خدا پیامبران را یکمی«  یثیروا لهم دفائن العقول

 (. ۲۵۰-۲۴۸ ،1۳۶۹ ،ی)مطهرپیمانی را که در عم  فطرتشان با خداوند هست را بخواهند. 

 

 تاثیر فطرت در حوزه نظری شناخت

هاای  صاول فلسافه و روش رئالیسام، درساستاد مطهری در بحث عقلی تفضایلاً در کتااب ا

 
 60سوره یس: آیه 

172سوره اعراف : آیه 

سوره حشر، آیه  19سوره توبه، آیه  67سوره مجادله ، آیه  19 ات دیگری نیز از جملهبه آیر این زمینه دایشان  

کی کنند.سوره شمس و ... استناد  8و  7سوره غایشه و آیات  21سوره عنکبوت و آیه  65سوره اسراء و آیه  67
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هاای در زمینه مقوله فطرت، بحث شفا، نقدی بر مارکسیسم، کتاب فطرت و کتاب فطری بودن دین،

بیاان کارده و تماایز آن باا آراء  راه فطرت نظری مطرح کرده اند. ایشان در آثار خود به ایضاح نظری

شناسانی نظیر دورکیم و فیلسوفانی نظیر دکارت و کانت را مورد بررسای قارار ها، جامعهمارکسیست

 داده اند. نتیجه این مباحث را اجمالا در محورهای زیر می توان مطرح کرد:

نها وجاود دارد برخی پرسشها برای هماه انساا الف( حقیقت جویی بشر امری است فطری:

که ممکن است در زمانهای مختلف بدان توجه کنند، نظیار سالاالات اساسای بشار از نظار هساتی 

جویی فلسفی امری است فطری  که نشان می دهد هماه دنباال شناسی و شناخت شناسی. همین پی

 و همین نیاز فطری است که موجب پدید آمادن  کشف حقیقت هستند و این امر هیچ استثناء ندارد

 (1۳۹۷a، 1۰ ،ی)مطهرفلسفه شده است 

ها اناد کاه انسااننیز باه نحاو دیگاری بیاان نموده مقالات فلسفیایشان این معنا را در کتاب 

های اساسای دربااره موضاوعاتی اسات نظیار آغااز و انجاام ای دارند که آن پرسشهمگی گمشده

و نامتناهی، علات و معلاول،  جهان، مبدأ و غایت هستی، حدوث و قدوم، وحدت و کثرت، متناهی

واجب و ممکن. سوالاتی درباره انسان، خدا، هساتی کاه ایان خاواهش یا  اماری فطاری اسات 

 (.1۲ ،1۳۶۶ ،ی)مطهر

: بنای هرگونه کاوش عقلی باید بر یا  سلساله بادیهیات یاا ب( بدیهیات یا اصول متعارفه

ند کاه هماه آنهاا را حقای  مسلم به عنوان اصول متعارفه باشد، این اصول متعارفه تصادیقاتی هسات

قبول دارند. یعنی ساختار عقل بشر به نوعی است که باور این تصادیقات همگاانی اسات و ریشاه 

فطریات در شناخت همین امر است. حتی خود سوفسطائیان نیز در حاق ذهن خود به آنهاا اعتاراف 

« شاودت نمیسوفسطایی واقعی، یعنی کسی که نسبت به همه چیز مردد یا منکار باشاد یافا»دارند، 

 (.1۳۹۷a ،1۴۰ ،ی)مطهر

اساتاد مطهاری  :«گرایش ها و خواستها»و « شناختی»ج( تقسیم بندی فطریات به دوحوزه  

کناد؛ یا  بخاش مرباوط باه بندی کلی، فطریات در انسان را به دو بخش تقسیم میدر ی  تقسیم

مای باشاد. در حاوزه  هاهاا و خواساتحوزه شناختی انسان است، بخش دیگر مرباوط باه گرایش

شناخت، ایشان معتقدند ی  سلسله تصدیقاتی بالقوه وجود دارد که اگار تصاورات آن بالفعال نازد 

دهد؛ لذا در حوزه شناخت ایشاان قائال باه تصادیقات باالقوه ها حاضر شود، تصدی  رخ میانسان

هاسات و ثباات برای انسان هستند که این تصدیقات بالقوه فطری هستند، یعنای بارای هماه انساان
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اصاول فلسافه و دارد. البته در آثار خود گاهی از تصورات فطری هم بحث کرده اند مثلاً در کتااب 

تاوان ادراکاات عماومی این سانخ ادراکاات تصاورّی و تصادیقی را می»می گویند:  روش رئالیسم

ان خواه نااخواه نامید.... ما به تصورات و تصدیقات فطری به معنای اول، یعنی ادراکاتی که تمام اذه

 (. 1۳۹۶a ،۳۵ ،ی)مطهراند، اعتقاد داریم السویهدر آنها علی

اند که مقصود ما از فطریات، تصدیقات باالقوه اسات های مختلف ایشان قید کردهاما در بخش

گردد که دکاارت باه تصاورات فطاری و حتی در نقدی که بر آراء دکارت دارند به این وجه باز می

ما هرچند تصوراتی مقادم بار تصاورات »این خصو  استاد مطهری بیان می دارند: قائل است. در 

 (. 1۳۹۶a ،۳۲ ،ی)مطهر«احساسی نداریم، ولی تصدیقات زیادی مقدم بر تصدیقات تجربی داریم

:  استاد مطهری برای ایضاح واژه ادراکات فطاری د(استعمال های متفاوت از ادراکات فطری

کند. ایشان معتقدناد کاه واژه ادراکاات یاند که برای روشنگری مقصود کفایت منکاتی را بیان داشته

 شود:فطری در اصطلاح فلسفی در موارد مختلفی استعمال می

ادراکاتی که همه اذهان به صورت یکسان واجد انها هستند از جهت وکیفیت  واجاد باودن  .1

آن ادراکات هیچ اختلافی میان اذهان نیست. مانند اعتقاد به وجود دنیای خارز کاه حتای 

ایان سانخ ادرکاات تصاوری و »یز در حاق ذهن خاود منکار آن  نیساتند. سوفسطایی ن

 «.  توان ادراکات عمومی نامیدتصدیقی را می

ادراکاتی که بالقوه در ذهن همه افراد وجود دارد، هرچند که در ذهن بعضی انساانها بالفعال  .۲

تصاوراتی کاه باا علام » در ذهن موجود نیست و یا حتی خلاف آن موجود است مانناد 

«. اندضوری برای نفاس معلاوم هساتند، ولای هناوز باه علام حصاولی معلاوم نشادهح

 صدرالمتألهین فطری بودن معرفت به ذات خداوند را از این قبیل ادراکات می داند

در باب براهین منطقی به قضایایی که همواره برهانشان هماراه آنهاا اسات بادین معناا کاه  .۳

باراهین و قیاساات آنهاا منفا  نیسات وقت در نفس حضور آن قضایا از حضاور هیچ»

 « .گویند )قضایا قیاساتها معها(می« فطریات»

«. گونه استنادی به غیر عقل ناداردادراکات و تصوراتی که خاصیت ذاتی عقل است و هیچ» .۴

 (. 1۳۹۶a، ۳۴-۳۵ ،ی)مطهردکارت و پیروانش به این نوع ادراکات فطری قائلند 

اسااتاد مطهااری معتقدنااد؛ اولاً در همااه  ها:خواساات هااا وه( فطریااات در حااوزه گرایش

موجودات ی  سنخ گرایش به سوی کمال وجود دارد، در گیاهان از این استعداد به عناوان طبیعات 
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ها باه نامند، اما آنچه در انساانکنند. در جانوران)غیر از انسان( این استعداد فطری را غرائز مییاد می

اساتاد  فطارتشاود. در کتااب ت به عناوان فطریاات نامیاده میعنوان کشش یا تمایل همگانی اس

اناد کاه اختصاا  روحای هاای مقادس یااد کردههای تحت عنوان گرایشمطهری از این گرایش

 هاست.  ایشان فطریات انسانی را در پنج گروه طبقه بندی می کنند که شامل:انسان

 جوییگرایش به حقیقت 

 گرایش به خیر و فضیلت 

 ال و زیباییگرایش به جم 

 گرایش به خلاقیت و ابداع 

 1گرایش به عش  و پرستش 

نقادی بار ، در کتااب ۳"ایماان" انسان و قارآن، در کتاب ۲"تمایل به بقا" نبوتالبته در کتاب 

رساالت خاا  زن و مارد در مسااله " نظاام حقاوق زن، در کتااب ۴"خواهیعادالت" مارکسیسم

 "امادادهای غیبایو در کتااب  ۶"جوییو کماال خواهیساعادت"انسان و ایماان، در کتاب ۵"عش 

ایان  اکثر اند که البتهرا نیز جزء امور فطری دانسته ۷"گرایش به ثروت و محبوبیت و تشکیل خانواده

 گنجد. طری میهای فعناوین در قالب همین پنج مقوله گرایش

فطارت، مارز ایشان در نظریه  و( تفاوت نظریه فطرت استاد مطهری با برخی فلاسفه غربی:

ها مشاخ  ها و اگزیستانسیالیساتخود را با برخی فلاسفه غربی نظیر دکارت، کانت، مارکسیسات

عنای بالفعال باودن به منظریه فطرت اسلامی بر خلاف دکارتی و کانتی کرده است. از دیدگاه استاد، 

رویکارد  ایشاان همچناین .باشادهای انسان از بادو تولاد نمیگرایشات و خواست ،برخی ادراکات

 رد دانناد،انسان را در بدو تولد منفعل محض می کهمتفکران مارکسیستی و اگزیستانسیالیستی را هم 

انسان در آغاز تولد، بالقوه و به نحو امکان استعدادی، خواهاان و متحارص باه »  از نظر استاد کند.می

 
 

 . 

 69 ص:انسان در قرآن. صدرا. (، 1۳92، م.، )یمطهر 

 .۱۰۳: صصدرا. . 1 نایات و نجات؛ فلسفه ابن ساشار یسهادر(، 1۳98a، م.، )یمطهر

   19۴صنظام حقوق زن در اسلام. صدرا. (، 1۳76م.، )، یمطهر 

 ۴1ص:. صدرا. مانیانسان و ا، (1۳75، م.، )یمطهر 

  50ص:بشر. صدرا.  یدر زندگ یبیغ یامدادها(، 1۳99a) ، م.،یمطهر 
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« دهادساو ساوق میهاست و ی  نیروی درونی او را باه آن ها و گرایشسوی ی  سلسله دریافت

 (.   ۶۶، 1۳۹۲ ،ی)مطهر

پاذیرد، آنگوناه فطریاات را نمیکناد و البته استاد مطهری نظریه تذکار افلاطون را نیز نقاد می

شناسان نظیر هگال، فویربااخ و دورکایم را نیاز نمای پاذیرد همچنین آراء برخی فیلسوفان و جامعه

 (. 1۳۹۹b. ۹۰-11۶ ،ی)مطهر

 بحث عقلی در موضوع فطرت و نظریه شناخت

 

گاذارد نظریاه شاناخت مطرح شد، اولین جایی که نظریه فطارت تاأثیر میقبلاً گونه که همان

ها ماوثر اسات. در بخاش است. بیان شد که نظریه فطرت هم در ادراکات و هم در تمایلات انساان

شود که چند ویژگی داشته باشند؛ اولا؛ً باه نحاو تصدیقاتی مربوط میادراکات، فطریات منحصراً به 

ها وجاود دارد و باه محاض فعلیاتِ تصاورات آن در بالقوه این تصادیقات اساتعدادش در انساان

هاست که جنباه یابد. ثانیا؛ً ادراکات فطری بخشی از شناخت انسانها، این تصدیقات تحق  میانسان

ها عین حقیقت هستند، یعنی مطااب  ا؛ً ادراکات فطری در شناخت انسانعمومی و همگانی دارد. ثالث

با واقع هستند و به تعبیری مبنای صحت و واقعی بودن سایر ادراکات انسان، همین ادراکات فطاری 

 هستند، چرا که بخشی از ادراکات فطری جزء اصول متعارفه تفکر هستند.

واقعیتای »طری است.  همچنین این امر که: در نظر ایشان اصل عدم تناقض، جزء تصدیقات ف 

، تصادیقی اسات کاه جازء «هست و موجودی داریم و جهان هیچ در هیچ و موهوم محض نیست

 متباادر ذهان به دیگری تردید قابل غیر ، اصلاز این اصلشود. اصول متعارف فلسفی محسوب می

 از متفااوتی عناا کاه ماهیااتپاردازد. بادین ممی اصل  این تکثر به ذهن که است این آن و شودمی

قهاراً اصال اولای »و  دشناسامی موجاود عناوان تحات گیاهان و...را  حیوان، انسان، درخت، جمله

 (.1۳۸۵a ،۵۸ ،ی)مطهر« کندبه صورت موجوداتی داریم در ذهن جلوه می« موجودی داریم»

همه و در همه شرایط است ها ثبات دارند، یعنی مربوط به رابعا؛ً ادراکات فطری در شناخت انسان

از دیدگاه فلاسفه اسلامی اصول اولیه تفکار و ربطی به زمان خا  و یا شرایط اجتماعی خا  ندارد. 

 هیچآید بدین معنا که وقتی نوزاد به دنیا می .باشدنیاز از معلم و استدلال میانسان آموختنی نیست و بی

 اصاول کاه هماین اما ندارد. هم را تفکر اصول مانه حتی ندارد. امری از تصوری هیچ و داندنمی چیز

 کندمی تصور را و محمول( )موضوع قضایا طرف دو انسان ذهن ساختمان شد، پیدا او برای تفکر اولیه

 «بزرگتار اسات ءکل از جاز»مثلاً در قضیه  .آن دو می نماید میان رابطه به حکم قاطع و جزم طور به و
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در عاین حاال علماای کناد. می تاییاد را قضایه این صدقیدا کرد همین که انسان فهمی از کل و جز پ

 قضایه در ماثلاً. دانندنمی پندارند،می کانت و افلاطون که آنچنان ذاتیاسلامی این اصول اولیه تفکر را 

است این قضایا از ازل در روح انسان بوده است و صرفا نیاز  معتقد افلاطون «است تربزرگ جز از کل»

 ذهنای عناصار سلسله ی  که بیان می کند «است بزرگتر جز از کل» قضیه این در کانت. به تذکار است

 خارز از برخی و باشندمی ذهن از گرفته نشئت آنها از مقداری که دارند دخالت آن ساختمان در فطری

(. از طرف دیگر تاکید قرآن بر مساله عادم تغییار سرشات ۵۰، 1۳۶۹، ی)مطهراند شده اقتباس ذهن از

 ، تغییرپذیر نیست.«لا تبدیل لخل  الله»... انسانی را می توان از این قسمت آیه فطرت به وضوح دریافت، 

 سرشات در تغییری و شوندمی آفریده فطرت و سرشت همین با هازمان همه در و هوارهها نیعنی انسا

 (.۲۴۵، 1۳۶۹، ی)مطهرددهنمی رخ آنها

استاد مطهری بحث فطریات در ادراکات را پایه و رکن مهم در تئاوری شاناخت و از مساائل 

داند.  البته باید توجه داشت که جایگاه فطارت در نظریاه شاناخت در باین مهم فلسفه اسلامی  می

آراء  فیلسوفان اسلامی بیشتر در آراء علامه طباطبایی و اساتاد مطهاری تبلاور جادی داشاته، اماا در

هاایی از متفکرین گذشته تحت عنوان صورت نوعیه انسان مطرح بوده اسات. در غارب نیاز تلاش

که برخی از آنها نیز به نظریااتی  است  ریزی نظریه شناخت انسان و راه حصول انجام گرفتهنظر پایه

 نزدی  به بحث فطرت نائل شده اند البته با عناوین دیگر.

ن دوره جدید غرب را می توان به دو نحله عقلای و حسای تقسایم به طور کلی دیدگاه فیلسوفا 

میلادی، تجربه را مقادم بار تصاورات مای  1۸کرد. حسیون از جمله هیوم فیلسوف تجربه گرای قرن 

( اگرچه در آراء خود متاثر از هیوم است اما از نحله فلاسفه عقلی اسات کاه 1۸۰۴-1۷۲۴دانند. کانت )

وی علمهاای »اسات. « فلسافه اولای» قلی قائل است. هرچند منکراعتباارکه به معانی فطری، ذاتی و ع

داند و مادعی اسات کاه حاس مربوط به واقعیتهای ماوراء ذهن را محصول همکاری عقل و حس می

(. در واقاع کانات  بعاد شاناخت را 1۳۹۶a ،۲۹، ی)مطهار« تواناد علمای بساازدتنها یا عقل تنها نمی

آید و آنچه که ذهن خودش قبلاً به طور فطری و ذاتای دارد، باه شامار می ترکیبی از آنچه که از بیرون

 آورد که باعث شد در ی  ایدئالیسمی گرفتار شود که بیرون آمدن از آن مشکل است.

نقاد عقال های او را یعنی کند و کتاباستاد مطهری اگرچه حرکت فکری کانت را ستایش می

داند. اما معتقد اسات در تئاوری ی ملاصدرا با اهمیت میهارا نظیر کتاب 1نقد عقل عملیو  1نظری

 
 Critique of Pure Reason
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 شناخت در نهایت بیراهه رفت:

خود کانت گفته بود علیت را هم ذهن ساخته، گفتند اگر علیت را هم ذهن ساخته، تو از کجاا 

آیاد. گویی که عالم خارز وجود دارد؟ گفت: به دلیل اینکاه حاواس از بیارون در ذهان مان میمی

دهاد. گفتناد تاو کاه های حسی را به من می  عالم خارجی هست که این صورتگویم: پس یمی

گویی علیت هم ساخته ذهن است! که این ایراد را خود ما قبلاً در اصاول فلسافه گرفتاه باودیم، می

 (.    1۳۹۹b ،۸۹ ،ی)مطهراند ها نیز این ایراد را به کانت گرفتهبعدها دیدیم که اروپایی

فلاسفه ای است که قائل به فطریات هستند، کاه البتاه نیز با نظریه مثُل خود از جمله افلاطون 

او هم در نظریه شناخت و هم در زمینه اخلاق نقد دارد. از نظر استاد باا استاد مطهری به نظریهُ مثُل 

شوند چاون منباع شاناخت از اعتبار مینظریه مثل، عملاً ادراکات جزئی و حسی و علوم تجربی بی

 (. 1۳۹۷b، ۴۸ ،ی)مطهرنظر افلاطون فقط عقل است، آن هم عالم مثل و کلیات، نه جزئیات 

بسات کانات استاد مطهری هگل را هم نقد میکند. او معتقد است که هگال نیاز باه هماان بن

هرچاه » به نحوی مرتفع کناد. از دیادگاه او  رسیده است. هگل تلاش کرد دوگانگی ذهن و عین را

البته این بدین معنا کاه نیسات کاه « معقول است، موجود است و هرچه موجود است، معقول است

موجود و معقول دو امر مجزا باشند بلکه مقصود این است که ذهن همان عین اسات و عاین هماان 

دو چهاره در شایء »معقول است. ذهن است. به عبارتی معقول همان موجود است و موجود همان 

«. گویند ایده از خود بیگانه شد و باه شاکل طبیعات در آمادبینید که میواحد هستند و لذا شما می

فلاسفه اسلامی این مسئله را تحت عنوان معقولات اولیه و معقولات ثانویه و رابطه معقولات ثانویاه 

ی کند کاه معقاولات ثانویاه باا اینکاه ذهنای اند.فلسفه اسلامی تبیین مبا معقولات اولیه بحث کرده

 (.1۳۹۹b، ۹۰-۹1 ،ی)مطهرشوند هستند چگونه از خارز انتزاع می

استاد مطهری جایگاه فطرت را در حوزه شناخت، مخصوصاً بعُد مرباوط باه اصاول اولیاه یاا 

متعارف را به خوبی تبیین نمودند. ایشان تصدیقاتی را برشمردند که فطریاات در ایان بخاش قارار 

ها، به فطریاتی اشاره کردند که گرچه اهمیت زیادی دارد، به خصاو  گیرد. اما در حوزه گرایشمی

ایم مورد کااوش قارار ها رسیدهوزه دین، اخلاق، سیاست و حقوق اما چگونه ما به این گرایشدر ح

نگرفته و بیشتر جنبه روانشناسی دارد. جای تدقی  این امر وجود دارد تا چگونگی دساتیابی باه ایان 

 تر گردد.  های فطری مشخ گرایش

                                                                                                          
 Critique of Practical Reason
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 فطرت و دین

نیسات   های سنتی در فلسفه دیانز سنخ بحثدیدگاه استاد مطهری درباره فطری بودن دین ا

ها به مقولاه دیان که درباره براهین اثبات صانع یا معاد و ... ارائه کرده اند، بلکه به مبنای تقربّ انسان

های درون دینی و نحوه براهین مربوطه، به اصل مقولاه دیان و نحاوه شود، به جای بحثمرتبط می

های فلسافه دیان یکای از موضاوعات ماورد توجاه ه در بحثاند کتوجه و پذیرش آن نظر افکنده

نیز از جملاه موضاوعات ماورد توجاه اساتاد  های درون دینی و نحوه پذیرش آنهااست. البته بحث

مجموعاه  واصاول فلسافه و روش رئالیسایم جملاه در کتااب مطهری بوده و در آثاار مختلاف از 

 اند. ها پرداختهبدانبینی اسلامی جهان

تاوان از های گوناگون وجود دارد کاه میه دین مخصوصاً در پنجاه سال اخیر، گرایشدر فلسف

بندی نمود، اما بیشترین گرایش مربوط به فیلسوفان تحلیلی بوده اسات جهات مختلف آنها را تقسیم

پردازی نمودند  و همچنین فیلسوفانی که تحات تاأثیر ویتگنشاتاین نظریه 1که تحت تأثیر حلقه وین

اناد، البتاه اند و باه بحاث دیان و فلسافه دیان نظار افکندههای زبانی بهاره جساتهات بازیاز نظر

های مهمای هساتند. های هرمونتیکی نیز جریانهای دیگر متأثر از هایدگر، هوسرل یا گرایشگرایش

 در مراتب دیگر فیلسوفان متألهی که تحت تأثیر افکار سن توماس یا اگوستین از الهیات دفاع کردناد

اند، مارتبط که در فلسفه دین تحقیقاتی داشاتهنیز مطرح هستند، اما باید پذیرفت بخش اعظم کسانی 

 به گرایش فلسفه تحلیلی و یا متأثر از نظرات ویتگنشتاین بوده است. 

ها قرار گرفت، به نظار هیاوم در مطالاب الهیاات یاا هیوم مطلبی دارد که سرآغاز این گرایش

کند؟ و یاا اساتدلالی  تجربای ای را مطرح میآیا درباره عدد و ریاضیات نکته متافیزی  باید بپرسیم

درباره واقعیات دارد؟ اگر پاسخ منفی است. آن را باید در آتش انداخت چون چیزی جز سفساطه و 

  .توهم نیست

هاای دینای دیاده این تلقی در اکثر فیلسوفان تحلیلای در مقاام نقاد و بررسای دیان و گزاره

های مختلف، چنین مسیری را طی کرده اناد و که غالب متفکرین حلقه وین با بیانطوریهشود. بمی

اناد کاه های دینای بحاث نمودهبوده اند، روی معناپذیری گزاره برخی که متأثر از آراء وینگینشتاین

های بادیهی از جانس ریاضایات و خالی از معنا هستند، چرا که حوزه معناداری را منحصر در گزاره

 
1 Vienna Circle 
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دانند. غالب این متفکرین )در این گرایش فکاری( از دهند، میهایی که از محسوسات خبر میزارهگ

وجاه مشاترص تماام »اصل تحقی  پذیری که پایه تفکر پوزیتیویسم منطقی است، بهره مای جویناد.

ایان  های پوزیتیویسم منطقی، اعم از شلی ، کارناپ، آیر، آنتونی فلو، ویتگنشتاین متقدم و هیر،دوره

اند و زباان بخشاند؛ پس فاقد معنای معرفتپذیری تجربیهای دینی، غیرقابل تحقی است که گزاره

« پاذیری تجربای نیسات، معناای محصاّلی ناداردپذیری یاا ابطاالدین به جهت این که قابل اثبات

 1(.۲۰1۲ ،)خسروپناه

اناد کاه بیشاتر در طرف مقابل فیلسوفانی هستند که به دفاع از قلمرو دیان و الهیاات پرداخته

، ۳ارت، کاارل با۲ الاوین پلانتینگااقصد ما مقایسه نظریه فطرت استاد مطهری با ایان گاروه اسات. 

 در این زمره هستند.  ۴فیلیپس

های دقیقای باشاد و بعیاد تواناد اساتدلالمعتقد است دلایل مربوط به اثبات خادا، نمی پلانتینگا

داند که بتوان برهان قابل قبولی برای این امر ارائه کرد. سخن او ایان اسات کاه بارای افاراد مالامن می

  دین اعتقاد دارند باه دلیال قباول یاا پاذیرش دیان، که به ینیازی به این براهین نیست، یعنی کسانی

شااوند، حتاای اگاار هاایچ برهااان و اسااتدلالی باارای وجااود اماار افاارادی غیاار منطقاای محسااوب نمی

فلسافه هرچیازی را ". یا فیلیپس به تبعیت از وینگینشتاین که گفته است ۵متعالی)خداوند( نداشته باشند

بر این نظر است که اعتقاد به خدا نیازی به تأییاد عقال  ."کندگونه که هست به حال خود رها میهمان

به ایان امار رسایده اسات کاه او از طری  فلسفه ندارد، چرا که فلسفه نه مواف  دین است، نه مخالف. 

 
 Logicalهای دینی در کتابکارناپ در خصو  عدم تحقی  پذیری و بی معنا بودن گزاره دیدگاه 1 

Positivism .آورده شده است Ayer، A. J.، (1959)، Logical Positivism. The Free Press.  P: 63
2 Alvin Plantinga (b.1932) 

3 Karl Barth (1886-1968). 
4 D. Z. Phillips (1934-2006) 

تواند ی  بحث فطرت شهید مطهری را با آراء پلینتینگا تقاطع دهیم، بحث فطرت به تعبیر پلانتینگا می چنانچه۵

اعتقاد پایه محسوب شود که مبتنی بر هیچ باور یا استدلال دیگر نیست. مهمتر از آن، چنانچه فطریات را 

دی بدانیم )به تعبیری خود جزء اصول گونه که در بحث شناخت توضیح داده شد، غیر متکی به سایر مباهمان

تر و هشوند(، آنگاه نظریه پلانتینگا در مورد باور خداوند به عنوان باور معقول سنجیدمتعارف محسوب می

 . تر می باشد. از این رو، ارتباط نظریه فطرت با آراء این متفکر جای کار بیشتر داردپذیرفته
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هاا را مشاخ  کناد. از وجاه دیگار وظیفه فیلسوف اثبات صانع نیست، بلکه باید معناداری این گزاره

یگر ی  شیء نیست که وجود او نیاز به شواهد تجربی داشته باشاد و معتقد است که خدا نظیر اشیاء د

، گزاره اخباری نیست، بلکه این گزاره، در واقاع گزارشای از یا  ایماان «خدا وجود دارد»اصلاً گزاره 

 .دهدمی

تشکلین را باه باراهین اثباات ستر در مقام دفاع از دین بر آمده است. او اشکال مبارث عجیب

اند، ولی معتقد است؛ اصلاً عقل انسان دسترسی به خداوند ندارد. عقال بشار دچاار دصانع وارد می

ضلالت است و خدا با سایر مخلوقات متفاوت است، فهم خدا فقط از طری  وحی اسات. از دیگااه 

بارث چون انسان موجودی متناهی است فاقد گنجایش بارای فهام نامتنااهی اسات. او مای گویاد: 

ها باه طور مطل  و کامل از انسان متمایز است...؛ چاون انساانکند که بهمی انجیل خدایی را معرفی»

 (. ۸۵ ،۲۰1۶ ،یبورونو  ی)علم« دلیل اینکه انسان هستند قادر به شناخت او نیستند

اینگونه استدلال در مورد دین شبیه اشعریان و اهل حدیث در تفکرات اسلامی است )نظارات 

را اخبااری  "خادا وجاود دارد"فیلیاپس کاه گازاره ماثلا  بارث( و یا اشکالات اساسی تاری دارد.

که پس این چه گزاره ای است، انشایی اسات؟ یاا وجاود داشاتن داند! این سوال پیش می آید نمی

شاود.  پندارد که عملاً باعث توقیف عقل میهای وجودی میقدری متفاوت از سایر گزارهخدا را به 

پرساتی، گرچاه ترین اعتقاادات دینای مثال بتدفاع است حتی ساخیفبا این منط  هر اعتقادی بی

 کند. اند چنین اشکالی را ایجاد میکه به کار گرفته قصد ایشان این نبوده، لکن مبنایی

استاد مطهری قابل مقایسه است. ایشان گرچه بارای اثباات صاانع  حال در این مجموعه نظریه

اناد. مبناای دلایل مختلفی در آثار خود دارند، اما در بحث فطرت باه مباانی پاذیرش دیان پرداخته

نها به صورت طبیعی، گرایش به پرستش و کماال جاویی ایشان ریشه در انسان شناسی دارد که انسا

را در سرشت خود دارند و برای این امر شواهدی آورده اند؛ و چون ایان اساتعداد و گرایش)نظیار 

سایر غرایز در سطح جسم و بدن، مثل غریزه جنسی، غریزه شیر خاوردن کاودص از ماادر و ... ( در 

ها خواهان پرستش و خواهان دیان طور طبیعی انسانبه طور مشترص وجود دارد؛ لذاها بههمه انسان

تاوان برهاان شناسی هم ندارند)گرچه ایشان معتقدناد میهستند. از این جهت احتیاز به برهان خدا

پاذیریم و آن را آوریم، بلکاه میها ما استدلال نمیاقامه کرد(. مثل اینکه برای غرایز جنسی در انسان

ها گفته شود اگر اینگونه کشش ها و استعداد فطری و طبیعی در انسااندانیم. ممکن است واقعی می

های خود پاسخ دادند کاه شارایط ای آن را منکرند؟ ایشان در بحثبه نحو مشترص هست، چرا عده
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گرا هساتند. جنسای که امروز هممصنوعی زندگی آنها را از مسیر طبیعی جدا کرده است، نظیر عده

طور طبیعای باه ساوی ه است، اما کسی تردید ندارد که غریزه جنسی بهانحراف در طبع حاصل شد

جنس مخالف بوده است. در بحث گرایش دین هم تعارضاتی برای انصراف مردم از دیان در طاول 

ها باه نحاوی بخش نبوده، در نهایت انسانها صورت پذیرفته، اما نتیجهتاریخ حتی با فشار حکومت

رسد ساختار بحث استاد مطهری در بحاث فلسافه دیان و به نظر میاند. به فطرت خود رجوع کرده

های دفاعی از دیان در باین تر از گرایشتر و واقعیمبنای دین از طری  ابتناء به فطرت، بسیار عمی 

 فیلسوفان مطرح معاصر در حوزه فلسفه دین است.

طرت در حوزه دیان ترین قلمرو تأثیر فبعد از بحث تأثیر فطرت در نظریه شناخت، پر اهمیت

فطاری "است. استاد مطهری در آثار متعددی به فطری بودن دین پرداخته اند، مخصوصااً در کتااب 

گیارد، لکان . به نظر ایشان گرچه دین بر اساس ارسال رسل و وحی در جامعه شکل می"بودن دین

ن بارای خلا  یا  هاست. لذا از دیدگاه استاد پیاامبراهای اصلی شناخت و دین در درون انسانپایه

امر ابتدایی در نهاد بشر مبعوث نشده اند، بلکه آمده اند تا آن مایه الهی کاه در انساان وجاود دارد را 

پرورش دهند و به فعلیت برسانند. مانند سایر اساتعدادهای انساان کاه باا کما  مربای رشاد مای 

(. لذا از دیدگاه استاد مطهری اینگونه نیست که دین فقط از راه وحای باه 1۳۹۹b. ۲۴ ،ی)مطهریابند

طلاب آن در انسان عرضه شده باشد، بلکه آنچه پیغمبران عرضه داشاتند اماری اسات کاه اقتضاا و 

در واقع آنچه که بشر بر حسب سرشت خاودش در جساتجوی »سرشت و ذات انسان وجود دارد. 

دارند، این همان معنای اند و عرضه میآن بوده است و خواهد بود. پیغمبران آن را بر او عرضه داشته

طارت فطرت است... در اصل اینکه ی  چیزی به نام فطرت، به نام فطرت دین، فطرت اسلامیت، ف

« توحید... در سرشت انسان هست میان علمای اسلام اعم از از شیعه و سنی هایچ اختلافای نیسات

 (.    ۲۴۴-۲۴۲، 1۳۶۹ ،ی)مطهر

استاد مطهری در مباحث خود به نکته مهمی اشاره مای کنناد و آن مرباوط باه تطااب  قاوانین 

اسلامی با فطرت انسان است. از نظر ایشان مسئله فطرت فقاط اساتعداد و گارایش کلیات دیان را 

یکی از مختصات دیان اسالام »دهد، بلکه قوانین اسلامی نیز در مطابقت با فطرت است. ظهور نمی

کدام را از قلم نینداختاه و بارای این است که همه تمایلات فطری انسان را در نظر گرفته است، هیچ

هیچ کدام سهم بیشتری از ح  طبیعی آنها نداده است، یعنی فطری بودن قاوانین اسالام، همااهنگی 

ان و آن قوانین و عدم ضدیت آنها با فطریات بشر است، یعنی اسالام گذشاته از اینکاه از نظار ایما
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دهنده ی  احساس فطری است، از نظر قاوانین و مقاررات نیاز باا فطارت و پرستش خدا، پرورش

 (.1۳۹۹a، ۵۰ ،ی)مطهر« طبیعت و احتیاجات واقعی بشر هماهنگ است

استاد مطهری جنبه پیشینی در مورد منشأ دین قائل است ا حال ایان قبلیات رتبای یاا زماانی 

انسان پیوند فطاری باا خادا دارد، »نیز مورد تأکید قرار داده اند:  شناسی قرآنانساناست ا در کتاب 

نهاد سرشتش، قبل از تعلیم و تربیتی و حتی به تعبیر قرآن، قبال از اینکاه  یعنی اینکه دین موجود در

 ،ی)مطهار« به این دنیا بیاید ا حال قبل رتبی یا قبل زمانی ا به ندای الهای پاساخ مثبات داده اسات

رسد از نظر استاد مطهری حتای مقولاه مساجود واقاع شادن انساان توساط (. به نظر می۶۹ ،1۴۰1

است، به آن جهت که روح خدا در او دمیده شده، البته این نظر را باه  "نوع انسان"ملائکه مرتبط به 

فرمایاد: د. ایشان اینگونه تبیین می کنند که،خداوند در باب خلقت آدم اول میانصراحت بیان نداشته

هنگامی کاه خلقات جسامی او را تکمیال  1«فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین»

کردم و از روح خودم در او دمیدم، به ملائ  فرمان دادم تا بر او سجده کنند . حاال ایان نفاخ روح 

ها چنین وضاعی وجاود حضرت آدم یعنی انسان نخستین بوده است یا در همه آدم صرفاً مربوط به

در سوره اعراف آمده ولقاد خلقنااکم، » هاست.دارد؟ نظر ایشان این است که امر مربوط به همه آدم

گیری کردیم... ثام صاورّناکم، ساپس باه شاما صاورت ما شما را خل  کردیم، یعنی تقدیر و اندازه

ا للملائکه اسجدوا لادم، سپس گفتیم که ای ملائکه به آدم سجده کنید. دو احتماال بخشیدیم، ثم قلن

ها باشد. ما شما را خل  کاردیم، ساپس تقادیر کاردیم، همه انسان« کم»است؛ یکی اینکه مقصود از 

سپس به ملائکه گفتیم سجده کنید، اگر این معنایش باشد، آن خضوعی است که ملائکاه در مقابال 

« ارد، احتمال دوم ایان اسات کاه بگاوییم مقصاود از خلقنااکم، خلقات آدم اول اساتنوع انسان د

 (.۶۷-۶۶ ،1۴۰1 ،ی)مطهر

دینی رفته؛ لاذا معتقدناد ه نظر ایشان در منط  قرآنی، انسان ابتدا دیندار بوده، بعد به سوی بیب

گردد باه دینی مقدم است. و ریشه این امر بر میتوان تردید کرد که از نظر اسلام دینداری، بر بینمی

 ۲۰تاه اسات.آیه ها ا نوع انساان ا گرفتعهدی که خداوند قبل از خلقت در این عالم از همه انسان

واذ اخذ رب  من بنی آدم مان »زندگی دنیوی دارد.  سوره اعراف اشاره به موحد بودن انسان قبل از

ظهورهم ذریتهم، آنگاه پروردگار تو، ذریه فرزندان آدم را از پشت فرزنادان آدم گرفات و اشاهدهم 

 
 ۲۹حجر:1 
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بار بااطن »گویاد میهای خودشان گواه گرفت. نکته ایان اسات کاه علی انفسهم و آنها را به باطن

خواهد بگوید، این کتاب باطنتان است، بیاید گواهی دهید... و اشهدهم علای مثل اینکه می« خودشان

انفسهم، آنها را بر خودشان گواه گرفت، گواهی دادند به چه گواهی دادند؟ السات باربکم، آیاا مان 

 (.۷1 ،1۴۰1 ،ی)مطهر«پروردگار شما نیستم، قالو بلی

با این استناد، استاد مطهری منشأ دین را به تعبیری در نفخ روح خادایی در انساان و باه تعبیاری 

داند. ایشان اساتنادات اند، به سرشت آدمی مرتبط میدر عالم ذر به خداوند داده هاتعهدی که همه انسان

دیگری از آیات الهی در این زمینه دارند که یکی از آنها آیه فطرت است که قبلاً بدان پرداختیم. دیگر در 

آدم ان لا تعبادوا الم اعهد الیکم یاا بنای »اند: ها به خداوند دادهسوره یس اشاره به عهدی دارد که انسان

شیطان، انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی، هذا صراط مستقیم و لقد اضل منکم جبلاً کثیاراً افلام تکوناوا 

در این آیه سخن از ی   عهد و پیمانی که از جمیع بنی آدم گرفته شده، آیا  ای فرزنادان آدم  1«.تعقلون

ن را پرستش کنید،  ایان هماان صاراط مساتقیم من با شما پیمان نبستم که شیطان را پرستش نکنید... م

  (.۲۴۵، 1۳۶۹، ی)مطهراست که شما را به کمال و سعادتتان رهنمون می شود 

اند. مسائله حرکات یکی از دلایلی که استاد مطهری در مورد فطری بودن دین بدان توجه داده

همه موجودات به سوی مبدأ کمال است، در واقع به علت غائی عالم توجه دارناد کاه وقتای هماه 

عالم ی  حرکت تکاملی به سوی او دارند، نشانگر آن است که ی  استعداد خادادادی در سرشات 

هاسات؛ لاذا ها و چون دین عامل هادایت انسانات قرار داده شده، مخصوصاً در انسانهمه موجود

آماده اسات:  ۵۰ها وجود دارد، در سوره طه آیه این تمایل به دین به صورت استعداد در همه انسان

، پروردگار ما همان است که به هر چیزی خلا  خاودش «ربنّا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی»

توانست از آفرینش و هستی به او داده شود و در نظام هستی پذیرای او باود آنچه را می را داد)یعنی

و قابلیتش را داشت به او داد( و بعد) یعنی عالاوه بار اصال خلقات، چاون خادا باه خلا  کاردن 

 (. 1۳۹۹b، 1۷۴ ،ی)مطهر« موجودات اکتفا نکرده( هر موجودی را هم هدایت کرد

سابح اسام ربا  الاعلای و الاذی خلا  »سوره اعلی است:  ۳تا  1اشاره دیگر استاد به آیات 

کن، تنزیه کن، به نام پروردگار برترت یا باه ناام  تسبیح»، قرآن می فرماید «فسوی والذی قدر فهدی

در تعبیار « گیری کرد و سپس هادایت کاردبرتر پروردگارت، آنکه آفرید و معتدل کرد و آنکه اندازه

 
 . ۶۰-۶۲سوره یس: آیات  1
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مند هستند و هدایت عقلی یکای از مراتاب هادایت اسات. قرآن تمام مخلوقات از این هدایت بهره

هوری و خواجه نصیر بیان می کند کاه کلماه وحای در قارآن استاد مطهری با استناد به آراء اقبال لا

علاوه در مورد انبیاء در موارد مختلف دیگری نظیر حیوانات و جمادات نیز به کار رفته اسات. ماثلا 

توجاه در احاوال «. و اوحی ربا  الای النحال»و یا « و اوحی فی کل سماء امرها» قرآن می فرماید:

مطلب است که این موجودات مقصد و نیاز خود را باه خاوبی مای حیوانات و گیاهان نمایانگر این 

شناسند. با توجه به قرآن ی  نوع راه شناسی و هدایت به ساوی مقصاد در هماه موجاودات عاالم 

قابل مشاهده است. انسان نیز به حکم اینکه انسان است و  ناوع خاصای از آفارینش اسات، کماال، 

هدایت فطری و ذاتی برخاوردار مای باشاد کاه ایان سعادت و مقصد خا  خود را دارد و لذا از 

طور (.استاد مطهاری هماان1۳۹۹b، 1۷۵-1۷۸ ،ی)مطهرهمان تمایل به دین در فطرت انسان است 

کنند که موضاوع فطاری الله) ( و امیرالمومنین استناد میکه قبلاً اشاره نمودیم به حدیثی از رسول

 (.۲۵۰-۲۴۸، 1۳۶۹ ،ی)مطهربودن دین  در هر انسانی را روشن بیان کرده است. 

های استاد مطهری هم در انسان نوعی ادراص منطب  باا فطارت وجاود دارد در واقع با بررسی

ها وجاود دارد کاه گیرد و هام ناوعی کشاش در انساانکه ادراص نظری دین در این قلمرو قرار می

گردد و این کشش به سوی خداسات. یعنای در نهااد و سرشات مقوله احساس مربوط میبیشتر به 

ها هم استعداد درص و فهم دین نهاده شده و هم کشش و جذب دین که هار دو وجاه، جنباه انسان

 فطری دارد. 

در مورد دین اهمیت دارد، آینده دین اسات. اگرچاه آیناده دیان در مکاتاب  نکته دیگری که

مینه یا مبانی آن مکتب در مورد منشأ دین، متأثر است. اساتاد مطهاری نظار برخای مختلف از پس ز

کند و از این طری  تئوری آنها دربااره آیناده را مکاتب غربی را در مورد گذشته و منشأ دین نقل می

ها معتقدناد کمونیسات»آورد: نماید و آن را در مقیاس تفکر اسالامی باه سانجش در مایمطرح می

طبقاتی و امتیازات طبقاتی پیدا شد، ی  عده برای اینکه امتیااز خودشاان را در جامعاه چون تفاوت 

هاای جنسای فکار گویاد؛ در اثار محرومیتحفظ کنند، دین را جعل و وضع کردند، یا دیگری می

گویند؛ دین مولود جهال اسات... طبعااً در نظار ایان افاراد، پرستش به وجود آمد... یا آنهایی که می

گویاد؛ رود، اماا آن کسای کاه میها یا انحرافات از میان برود، دین هم از بین مایناراحتیوقتی این 

دینداری ی  امری است که با سرشت انساان پیوناد دارد، قهاراً قضااوتش دربااره گذشاته دیان و 

 (.   ۷۳، 1۴۰1 ،ی)مطهر« همچنین آینده دین غیر از اینهاست
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دهد کاه تاا حادی در زماان خاودش تاا استاد مطهری نظریه دیگری را مورد بررسی قرار می

م اسات. دورکهاایم از متفکرینای شناسان اسات و آن آراء دورکهاایامروز بیشتر محل رجوع جامعه

است که بیشتر توجه به حیثیتّ جامعه دارد و در نظر او جامعه ی  ترکیب حقیقای اسات و وجاود 

حقیقی و واقعی دارد اما واقعیت آن فرهنگی است. در واقع جامعه ترکیبی از افاراد اسات و پاس از 

عیت جدیادی در دنیاا باه وجاود آنکه افراد جمع و  مرکب شدند و جامعه را به وجود آوردند، واق

، «مان فاردی»اسات، « دو مان»و « دو خود»هر فردی در آن واحد دارای »آمده است. بدین معنا که 

ای اسات کاه جامعاه را در هر فرد در عین اینکه خودش، خودش است، ی  آیینه«... من اجتماعی»

 (.1۳۹۹b ،11۴ ،ی)مطهر« کندخود منعکس می

داند. در واقع دین یا  حقیقات متعاالی دورکهایم دین را وجهی از همین روح اجتماعی می 

، بلکاه باا تشاکیل جامعاه، هاویتی تأثیرگاذار در که از جانب خداوند به انسان وحی شده، نیسات

مثلا در انسان هیجان ایجاد مای  .شودشخصیت انسان به وجود آمده و تغییراتی در انسان حاصل می

شود و برخی استعدادهای نهفته انسان صرفا در جامعه فعلیت می یابند. شهید مطهری معتقاد اسات 

جود اجتماعی انسان است نه ناشی از یا  اماری در دین مظهر و»که از دیدگاه این نوع صاحبنظران 

اند( باید بگوییم از فطارت اجتمااع ناشای فطرت او. اگر اینجا فطرت بگوییم)آنها این تعبیر را نگفته

 (.1۳۹۹b 11۶-11۷ ،ی)مطهر«  شود نه از فطرت فردمی

ای است که با تأثیر هویات جامعاه، فعلیات به تعبیر دیگر هویت فردی انسان ی  جنبه بالقوه

دهاد. انساان زباان، آداب، رساوم، کند، یعنی جامعه است که به انسان شخصیت روحای میپیدا می

گیرد. استاد مطهاری در اینکاه جامعاه خاود هاویتی دارد حقیقای، باا کار و عقاید را از جامعه میاف

دورکهایم هم سخن است، اما اینکه این هویت چگونه در فرد باه وجاود آماده نظار متفااوتی دارد، 

مهم این است که ایشان معتقد است، دورکهایم با این نظریه مجبور است، ی  نظام فکری جباری را 

ها بپذیرد. به حدی اصالت را به اجتماع بدهد که در تفکار او هایچ جاایی بارای  اراده و رای انسانب

استقلال فرد در برابر جامعه نباشد. و این همان جبر اجتماعی است، درحالی که اگرچه جامعاه یا  

در جامعاه  واقعیت و حقیقتی انکار ناپذیر است و مرکب از افراد، اما  استقلال فرد در ی  حد معین

 (.۲۳1، 1۳۶۹ ،ی)مطهرمحفوظ است 

و  "مان فاردی"نکته دیگر در نظریه دورکهایم، جداسازی دو شخصیت برای هر انسان است، 

که بیاان گردیاد نتیجاه ایان ترتاّب طوردهد. همان؛ و به هویت اجتماعی اصالت می"من اجتماعی"
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های فردی است که اشکال مهمّ این تئوری است، اما استاد مطهری نظریه قارآن را عملاً سلب آزادی

دا ندارد. اینگوناه نیسات ج« خود»نماید که از نظر قرآن انسان چند درباره این مقوله اینگونه بیان می

که نفس اماره،  لوامه و مطمئنه مربوط به سه خود جداگانه در انسان باشند. بلکه گاهی نفاس انساان 

اسات. هماین « نفاس امااره»در حدی پایین می آید که دیگر تحت فرمان عقل نیست و این هماان 

کناد. خودش را ملامات میمی شود که « نفس لوامه»گردد نفس در ی  درجه بالاتر که هشیارتر می

ای از روح اگر انسان دو نفس داشت که دیگر ملامت معنای نداشات. نفاس لواماه در واقاع درجاه

کشد و سپس بالاترین درجاه نفاس قارار دارد کاه هماان نفاس انسان است که در دنیا حساب می

شاخ  واحاد این است که انساان یا  «. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی رب » مطمئنه است. 

کند. نفس اماره همان نفاس لواماه اسات و نفاس لواماه هماان نفاس ها را طی میاست که این پله

 (.۲۳۴-۲۳۳، 1۳۶۹ ،ی)مطهر« مطمئنه است، اما اینها در درجات مختلف هستند

استاد مطهری درباره آینده دین، با مبنای فطری بودن معتقد است که امری همیشاگی اسات و 

کن نشادن. از قابل حذف نیست و دو ویژگی برای دین فطری قائل است:الف. عمومیت، ب. ریشاه

دیان »بیان می کند کاه   های تاریخدرسر کتاب این روست که فیلسوف غربی نظیر ویل دورانت د

اش کردند، بعد دو مرتبه جواناه زده، تعبیارش ایان کنکن کردن نیست، خیلی جاها ریشهقابل ریشه

این ساخن بادین معناسات کاه «. شوداست که دین صدها جان دارد، هرچه بکشی دوباره زنده می

 ،ی)مطهاری تقاضاای فطاری بشار اسات دین در نهاد و سرشت بشر است و به تعبیر شهید مطهار

1۳۹۹b ، .1۰۳ .) 

فراگیر است، چون در سرشت هماه نتیجه بحث این است که برمبنای فطری بودن، دین امری 

آدمیان است و هم قابل حذف نیست؛ لذا از نظر استاد مطهری بدون تردید دین حفظ خواهاد شاد. 

کناد طور حفظ میکند... اینکند، اما خدا هر چیزی را با اسبابش حفظ میخداوند دین را حفظ می»

نحرافی را بالاخره حذف خواهد کارد و که وقتی امری را در نهاد انسان قرار داد، طبیعت هر حالت ا

گیرد، پاس دیان هام طبعااً محفاوظ آن امر باز در همان صراط مستقیم و مسیر اصلی خود قرار می

 (.۷۳، 1۴۰1 ،ی)مطهر« است

گرچه بحث فطرت نزد فیلسوفان گذشته با این عنوان و این  توسعه تاأثیر مطارح نباوده، اماا 

های صورت نوعیاه گونه که ذکر شد به انحاء مختلف من جمله در قالب ویژگیداری آن همانریشه

ای، ظر مبنای شناخت انسان، به عنوان معرفت پایاهانسان مطرح شده است، این نظریه مخصوصاً از ن
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« کنممان فکار مای»گوناه کاه فیلساوفانی نظیار دکاارت نقطاه شاروع را اهمیت زیادی دارد همان

هایی دارند کاه بااز باه ناوعی باه معرفات فطاری راه اند، فیلسوفان اسلامی نیز چنین بحثگذاشته

تصاور کنیاد ، آوردسینا استنادی در این زمینه مایابن «بن یقظانحی»اند. استاد مطهری از رساله یافته

انسان فرضی را که پس از تولد از مادر در معاشرت با هیچ انسان دیگری نباشد و تحت تااثیر هایچ 

 ؟چگوناه فکار خواهاد کارد بزرگساالیعوامل اجتماعی قرار نگرفته باشد در این صورت در زمان 

 از» و« کیساتم؟ مان »، «من »موضوعات  مورد در قطعاً رشد کند، عقلش تدریجا وقتی انسانی چنین

. باه عباارت تشناخ خواهد را «خدا» و «من» خود به خود انسان این کرد خواهد فکر «ام؟آمده کجا

 (. 1۸۲ ،1۳۹1 ،ی)مطهرتفکرات را دارد  دیگر وجود طبیعی انسان )فطرت انسان( اقتضای این گونه

 

 نتیجه گیری

یین مباحاث مختلاف فکاری شهید مطهری در قامت ی  فیلسوف اسلامی همواره سعی در تب

 جهاان در بسازایی نقاش کهداند وی فطرت را ام المعارف اسلامی می .فلسفی دارد-بر مبانی عقلی

 انساان  آفرینش از خاصی نوع فطرت مطهری استاد دیدگاه از. کندمی ایفا اسلامی ایدئولوژی و بینی

 تولاد بادو از خلقات عاالم که ستا انسانی هر نهاد در ایبالقوه استعدادهای وجود بیانگر که  است

فطرتاً تمایل به حرکات در مسایر  انسان ذات  لذا   .است گذاشته ودیعه به هاانسان همه سرشت در

 .فعلیت رسیدن استعدادهای فطری اوست هتکامل و سعادت دارد و تکامل انسان درب

ه شاد و در این تحقی  به تفاوت نظریه فطرت شهید مطهری باا برخای فلاسافه غربای اشاار

مشخ  گردید که بحث فطریات در ادراکات رکن مهم تئوری شناخت ایشان است. علاوه بر ایان 

فطری بودن دین از منظر استاد مورد بررسی قرار گرفت. ایشان در بحث فلسفه دین کاملاً مرز خاود 

  خایبر حتای و ویتگنشاتاین زباانی هاایبازیرا با فیلسوفان تحلیلی و فلاسفه تحت تاثیر نظارات 

 فطاری فطرت، نظریه از استعانت با فلسفی صورت به مطهری استاد. کنندمی مشخ  غربی متالهین

ارد د شناسای انساان در ریشه مطهری شهید دین از دیدگاه فلسفه واقع در .اثبات می کنند دین بودن

 ارد،د وجاود هاانساان هماه در نهادبدین معنا که گرایش به پرستش و کمالجویی به صورت طبیعی 

 حرکات خاود فطارت مسیر خلاف بر است ممکن محیطی خا  شرایط علت به برخی که گرچه

  .دارد تقدم دینیبی بر دینداری همواره  ایشان دیدگاه در لذا کنند.

 دارد تصاریح وینکته حائز اهمیت در تفکر استاد مطهری تطاب  عالم تکوین و تشریع است. 
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 پژوهشای باه احتیااز کاه است اینکته این البته هستند ملکا تطاب  و سازگاری در دین و شرع که

علاوه بر این تاأثیرات فطارت  باشد. امروزی شبهات از بسیاری پاسخگوی تواندمی و دارد جداگانه

هاا، مخصوصااً بارای ها نیز در مرتباه بعاد اهمیات خواهناد داشات. برخای بخشدر دیگر حوزه

تری دارد، مثل تاأثیر ر بنیاد دین دارند، اهمیت افزونگذاری بهایی که قصد پایهساختارهای حکومت

 فطرت در حاکمیت و مقوله عدالت و اقتصاد که این نیز پژوهشی جداگانه می طلبد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

52 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

گو
ت ال

عا
طال

م
یپ ی

ت
رف

ش
 

لام
س

ا
یا ی

ران
ه 

ور
 د

ی ،
11

ه  
ار

شم
 ،

3
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
27

 ،)
یز

پای
  

14
02

 

 منابع

 .۲۴-۹(، ۸۳)۲1ی، کلام اسلام ی،نید یهاگزاره یمعناشناس. (۲۰1۲)بدالحسینع ،خسروپناه

 ،قرن نوزدهم برالیل اتیکارل بارث و اله دگاهیمفهوم انسان از د (.1۳۹۵)لیع ی،بورونو  ربانق ی،علم

  .۹۴-۸1(، 1۵)۷، یقیتطب اتیاله

 .صدراتهران: نبوت.  .(1۳۹۹)مرتضی ،طهریم

 .صدراتهران: . سمیبر مارکس ینقد .(1۳۶۳)مطهری، مرتضی

 .صدراتهران: . ۲ ،یمقالات فلسف .(1۳۶۶)مطهری، مرتضی

 .صدراتهران: فطرت.  .(1۳۶۹)مطهری، مرتضی

 .صدراتهران: . مانیانسان و ا .(1۳۷۵)مطهری، مرتضی

  .صدراتهران: نظام حقوق زن در اسلام.  .(1۳۷۶)مطهری، مرتضی

 .صدراتهران: . ۳ ،سمیاصول فلسفه و روش رئال(. 1۳۸۵)مطهری، مرتضی

 .صدراتهران: . خیجامعه و تار(. 1۳۸۵)مطهری، مرتضی

 .صدراتهران: در قرآن.  خیجامعه و تار .(1۳۹1)مطهری، مرتضی

 .صدراتهران: انسان در قرآن.  .(1۳۹۲)مطهری، مرتضی

 .صدراتهران: . ۲ ،سمیاصول فلسفه و روش رئال(. 1۳۹۶)مطهری، مرتضی

  .صدراتهران: . یگریبه ماد شیعلل گرا (.1۳۹۶)مطهری، مرتضی

 .صدراهران: ت. 1 ،سمیاصول فلسفه و روش رئال (.1۳۹۷)مطهری، مرتضی

 .صدراتهران: مسئله شناخت.  (.1۳۹۷)مطهری، مرتضی

 .صدراتهران: . 1 نایاشارات و نجات؛ فلسفه ابن س یسهادر (.1۳۹۸)مطهری، مرتضی

  .صدراتهران: . تیفطرت و ترب(. 1۳۹۸)مطهری، مرتضی

 .صدراتهران: بشر.  یدر زندگ یبیغ یامدادها(. 1۳۹۹)مطهری، مرتضی

  .صدراتهران: . نیبودن د یفطر(. 1۳۹۹)مطهری، مرتضی

  .صدراتهران: قرآن.  یانسان شناس .(1۴۰1)مطهری، مرتضی


